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مقدمه

امام هادى علیه السلام فرزند امام جوادعلیه السلام در 15 ذیحجه سال 212 ه.ق در «صریا» (1) -روساى نزدیک
مدینه- به دنیا آمد. (2) و درسوم رجب سال 254 در سن 41 سالگى درشهر «سامرا» (3) بر اثر زهرى که با

دسیسه «معز» (سزدهمن خلیفه عباسی) توسط «معتمد عباسى » برادر زاده «معز» به آن حضرت خورانده
شد، به شهادت رسید، و درمنزل خودش در «سامرا» واقع در شمال عراق،مدفون گردید. (4) و ا امروز زیارگاه

دوستداران اهل بیت یامبرصلى الله علیه وآله ى باشد.
نام مادر آن حضرت، سمانه، (5) کنیه اش،اباالحسن، مشهورترن القاب وى هادى و نقى است. (6)

امام هادى علیه السلام بعد از شهادت پدربزرگوارش امام جوادعلیه السلام در سال 220 ه .ق در سن شت سالگى
به امامت رسید. در ان مدت سى و سه سال امامتش با شش تن ازطاغوت هاى عباسى رو به رو بود:

1 - معتصم عباسى، در بقیه حکومت او،حدود هفت سال.
2 - واق پسر معتصم، پنج سال و هفت ماه.

3 - متوکل برادر واق، چهارده سال.
4 - منتصر پسر متوکل، شش ماه.

5 - مستعن پسرعموى منتصر، شش سال و نه ماه.
6 - معز پسردیگر متوکل، حدوددوسال. (7)

 

 

 



موضعگرى هاى امام هادى علیه السلام

امام هادى علیه السلام مل اجداد طاهرینش، درمقابل زورگویان و خلفاى بنى عباس، هرگز تسلیم نشد و هچ
گاه آن ها را اید نکرد، بلکه با کنایه وگاهى آشکار، آن ها را طاغوت و ظالم معرفى نمود.وى نسبت به دوسان و

شیعیان نز - که تعدادشان در آن زمان کم نبود.- حضورا یا به وسیله وکلاى خود با آن ها در ارتباط بود. و با
ظرافتى خاص،مشکلات شرعى و اقتصادى آن ها را حل ى کرد.

احمدبن محمدبن عیسى نامه امام هادى علیه السلام به موالى بغداد، مدائن و عراق را - که توسط «ابن راشد»
براى آن ها فرساده شد.- چنن نقل ى کند:«... من (ابوعلى بن راشد) را به منصب (على بن الحسن بن

عبدربه) و وکلاى قبلى خود برگزیدم. اونزد من به منزله على بن الحسن بن عبدربه است. وهمان اختیاراتى را که
نمایندگان ساق من داشند، او نز دارد، ا حق مرا دریافت کند... شما نز براى رداخت وجوهات نزد او روید و
روابط خودرا با وى تره نسازید... اطاعت از او، اطاعت ازمن وعصیان از دستورات او، عصیان از من است...» (8)

 

 

 

رفار حکام بنى عباس

زمامداران حکومت عباسى، با آن که دچارضعف و مشکلات داخلى فراوانى بودند، وخوشگذرانى و عیاشى، آنان را از
انجام کارهاى مهم باز ى داشت، لیکن هیچگاه ازعلویان و حرکت هاى آنان، حتى در دورترن نقاط کشور هناور

اسلاى غافل نبودند.
در ان میان متوکل عباسى نسبت به آنان از همه سرسخت تر و کینه توزتر بود.

ابوالفرج اصفهانى ى نویسد: «متوکل نسبت به فرزندان ابوطالب خیلى بدرفارى ى کرد و با خشونت و ندى با
آنان برخوردى نمود. و کینه سختى از آن ها بردل داشت ووسه نسبت به آنان بدگمان بود و آن ها رامتهم ى

کرد... کار بدرفارى متوکل نسبت به علویان در حدى بود که هچ یک از خلفاى بنى عباس با آنان چنن رفارى
نکرده بودند.» (9)

ابراهیم بن مدبر ى گوید: «محمد بن صالح علوى از من خواست ا دختر عیسى بن موسى یا خواهرش را... براى
او خواسگارى کنم، چون نزد پدر دختر رفتم و موضوع را با اودر میان گذاشتم، نپذرفت و در پاسخ من گفت: به

خدا قسم، موافقت نکردن من با ان ازدواج، نه به خاطر آن است که کسى راشریفتر و مشهورتر از محمد بن
صالح، سراغ دارم; بلکه بدان خاطر است که از متوکل وفرزندان او، بر جان و مالم بیم دارم...» (10)

 

 



 

قیه یا مبارزه مخفى

یکى از شوه هاى مبارزاتى ائمه معصومن علهم السلام و تربیت شدگان مکتب اهل بیت علهم السلام با
دشمنان اسلام، در عصرخفقان، شوه «قیه » یا مبارزه مخفى است.

«قیه» از جمله عناون و برنامه هاى است که گاهى مورد سوء استفاده و بد فهى قرارى گرد. علت آن هم،
جدا ساختن «قیه »ازمعناى واقعى وهدف اصلى آن است.

«قیه» در حقیقت یک دستورالعمل سیاسى است که نوعى پنهانکارى به شمارى آید و اهداف زر را دنبال ى
کند:

الف: حفظ نروهاى مؤمن از ملاشى شدن به دست ناصالحان.
ب: هدر نرفتن توان عناصر مؤمن درراههاى کم ثمر و ذخره سازى آن ها براى شرایط حساس و سرنوشت ساز.

ج: حفظ اسرار و خط مشى ها و برنامه ها ازقرارگرفتن در اختیار دشمن.
د: جاى دادن عناصر مؤمن در تشکیلات دشمن به منظور بهره گرى از قدرت وامکانات دشمن علیه خودش.
ان ها نکاتى است که از لابه لاى روایات قیه به دست ى آید. و با توجه به ان نکات،اهمیت و نقش آن در

حفظ نظام تفکر شیعى و جامعه شیعیان دانسه ى شود. (11)
امام باقرعلیه السلام ى فرماید: «قیه از برنامه هاى دن من و پدران من است و کسى که به وظیفه قیه عمل

نکند، ایمان ندارد.» (12)
امام صادق علیه السلام ى فرماید: «پدرم هماره ان نکه را یادآور ى شد که هچ چز به اندازه «قیه » چشم

مرا روشن نى سازد. زرا«قیه» سر مؤمن است.» (13)
ان که امام صادق علیه السلام «قیه» را سرمؤمن ى داند، یعنى مؤمنى که درحال مبارزه است، براى قاومت

بیشتر در مقابل دشمن،احتیاج به سر دارد. نه ان که «قیه» بهانه اى باشد براى گوشه گرى و ترک مبارزه بلکه
«قیه» یعنى فعالیت برعلیه دشمن به طورمخفیانه و دور از چشم دشمن.

امام هادى علیه السلام به شخصى به نام «داود»ى فرماید: «اگر بگوى ارک قیه مل ارک نماز است، راست
گفه ای.»

و در روایت دیگر ى فرماید: ... امام صادق علیه السلام فرمود: «از مانیست کسى که قیه را لازم نداندو ما را از
مردم پست حفظ نکند.» (14)

در زمان اخناق بنى عباس با ان که ائمه معصومن علهم السلام در نگنا و فشار شدیدى بودند،هیچگاه دست
از مبارزه با دشمنان برنداشندالبه گونه اى که حرکت و مبارزه آن ها، ا حد امکان دور از چشم حکام جور و

جاسوسان آن ها بود.

 

 

در مدینه



امام هادى علیه السلام در مدینه از چنان موقعیت و محبوبیتى برخوردار بود که فرماندار آن شهر قدرت
موضعگرى علیه آن حضرت وتحمل امرى بر او را نداشت. ولى آن حضرت بسیار سعى ى کرد ا فعالیت هایش

دور ازچشم عاملان حکومت باشد و تمام برنامه هایش را به صورت سرى انجام دهد.
محمدبن شرف ى گوید: همراه امام هادى علیه السلام در مدینه راه ى رفتم. امام علیه السلام فرمود: «آیا تو

پسر «شرف » هستی؟» عرض کردم: «آری.» آنگاه خواستم از حضرت رسشى کنم. امام علیه السلام از من یشى
گرفت وفرمود: «ما در حال عبور از شاهراه هستیم وان محل براى طرح سؤال مناسب نیست.» (15)

درعن حال رفت و آمدهاى فراوان مردم ازنقاط دور و نزدیک به خانه امام علیه السلام، نفوذ ومحبوبیت آن
حضرت در میان قشرهاى مخلف مردم از دید عمال حکومت عباسى پنهان نبود. و همن امر سبب شد ا آنان

ازناحیه امام علیه السلام احساس خطر کرده، وجود او رادر «مدینه » به زیان حکومت بدانند.
بریحه عباسى که حاکم و متصدى نماز «مکه » و«مدینه » بود، طى نامه اى به «متوکل » نوشت:

«اگر تو را به حرمن (مکه و مدینه) نیازى هست، «على بن محمد» را از ان دو شهربرون کن; زرا او مردم را به
سوى خودخوانده است و گروه زیادى دعوتش راپذرفه اند.» (16)

بدن سبب متوکل برآن شد که امام هادى علیه السلام را از مدینه به مرکز خلافت بیاورد ومحدودیتها و مراقبت
هاى بیشترى را در موردوى اعمال کند.

 

 

تبعید به سامرا

یحى بن هرثمه با در دست داشتن نامه متوکل و ماموریت بررسى و ارزیاى اوضاع سیاسى «مدینه » و بازرسى
منزل امام علیه السلام واحضار او به «سامرا»، وارد مدینه شد.

وقتى مردم مدینه از ورود هرثمه وماموریت او آگاه شدند، فریاد اعتراض برآورده،شون و ناله سردادند، به گونه اى
که خودهرثمه ى گوید: «من ا آن روز آن چنان ضجه و ناله اى نشنیده بودم.» (17)

امام هادى علیه السلام على رغم برخوردارى ازپایگاه مردى در «مدینه »، مخالفت علنى وموضعگرى آشکار علیه
دسگاه خلافت رامصلحت ندید. بلکه همان سیاست مبارزه مخفى (قیه) که روش پدر و جد بزرگوارشان بود، را

دنبال نمود.
امام هادى علیه السلام سه روز پس از دریافت نامه متوکل، همراه فرزند خردسالش امام حسن علیه السلام

ودیگر اعضاء خانواده با اتفاق یحى بن هرثمه مدینه را به مقصد سامرا ترک کردند. در بن راه حوادثى رخ داد و
کرامات و معجزاتى از آن حضرت دیده شدکه در ارخ ثبت است. (18)

نکه مهم و در خورتوجه، خط مشى عملى امام علیه السلام در برابر مامور وژه متوکل در طول سفر است. بدون
شک یکى از ماموریت هاى مهم یحى بن هرثمه گزارش چگونگى برخورد امام علیه السلام با نامه و خواسه

متوکل وهمچنن رفار و حرکات آن حضرت با ماموران حکومتى و افراد مخلف دیگر در طول سفر بود.
ولى امام علیه السلام با سیاست مبارزه مخفى خود(قیه) آن چنان حساب شده و با دقت مسائل را دنبال کرد که

نه نها بهانه اى به دست دشمن نداد، بلکه به گونه اى رفار کرد که یک وژه متوکل اعتراف نمود: «سوگند به



خدا، جز خوى چزى از او سراغ ندارم.» (19)

 

 

در سامرا

متوکل عباسى در ادامه سیاست کینه توزانه اش نسبت به خاندان یامبرصلى الله علیه وآله وتحقر آنان، هنگام
ورود امام هادى علیه السلام به «سامرا»، خود را به آن حضرت نشان نداد ودستور داد امام علیه السلام را در

کاروانسراى وژه گدایان و مستمندان که به «خان الصعالیک »معروف بود، فرود آورند. (20)
پس از گذشت یک روز از توقف امام علیه السلام در«خان الصعالیک » آن حضرت را به دستورمتوکل به خانه اى

که از قبل براى او در نظرگرفه شده بود، منقل کردند.
از آن جا که هدف متوکل ازاحضار امام علیه السلام به «سامرا»، تحت نظر گرفتن و دورنگهداشتن آن حضرت از

فعالیت هاى اجتماعى و فرهنگى بود،طبعا منزلى که براى آن بزرگوار در نظر گرفه بودند،مناسب با هدف یاد
شده بود.

از بیان شخ صدوق برى آید که منزل یادشده در اردوگاه و محله وژه نظامیان عباسى بود و به همن جهت به
آن حضرت نز مانندفرزندش امام حسن علیه السلام، «عسکرى »ى گفند. خانه یاد شده براى امام علیه السلام
درحقیقت حکم زندان را داشت. چون که ازسوى متوکل جاسوسانى تحت عنوان دربان وخدمکار براى آن حضرت

گمارده بود که تماى حرکت ها و ارتباطهاى امام علیه السلام راکنترل و گزارش ى کردند و مانع رفت و
آمدشیعیان به خانه آن حضرت ى شدند. (21)

شخ مفید ى نویسد: «پس از انقال امام هادى علیه السلام به «سامرا»، متوکل در ظاهر نسبت به آن حضرت
احترام واکرام ى کرد ولى درعمل در صدد توطئه و نرنگ بر ضد آن حضرت بود.» (22)

اما توطئه هاى متوکل نسبت به امام هادى علیه السلام یکى پس از دیگرى با شکست مواجه ى شد و هر روز
که برزندگى حضرت هادى علیه السلام ى گذشت ابعاد وجودى و چهره الى و ملکوتى آن گراى، در میان مردم
وحتى درباریان تجلى بیشترى یدا ى کرد وهمن امر، خشم و کینه متوکل را نسبت به آن حضرت افزون تر ى

کرد; به گونه اى که وجودامام علیه السلام براى وى غر قابل تحمل شد وتصمیم گرفت آن حضرت را به قل
برساند.

ابن اورمه ى گوید: در روزگار متوکل به «سامرا» رفه و بر «سعید حاجب » وارد شدم; وان در وقتى بود که
متوکل «ابوالحسن علیه السلام » رابه او سرده بود ا او را بکشد. سعید رو به من کرد و (از روى تمسخر و استهزا)

گفت:
- آیا دوست دارى خداى خود را ببینی؟

- سبحان الله! خدا که با چشم دیده نى شود!
- منظورم کسى است که شما او را امام ى دانید.

- ى مل نیستم.
- ماموریت یافه ام او را بکشم و فردا ان کاررا خواهم کرد; هم اکنون پستچى آن جاست;وقتى برون آمد، نزد او



برو.
وقتى پستچى برون آمد وارد ااقى شدم که آن حضرت زندانى بود; دیدم قبرى دریش روى امام علیه السلام کنده

شده است. سلام کردم و سخت گریستم. امام علیه السلام از علت گریه ام رسید، عرض کردم:
- براى آنچه ى بینم. فرمود:

- براى ان موضوع گریه مکن; زرا آنان به مقصودشان نى رسند. سپس فرمود: «دو روزبیشتر طول نى کشد که
خداوند خون او ویارانش را که دیدى خواهد ریخت.»
سوگند به خدا، دو روز بعد، متوکل کشه شد. (23)

 

 

ارتباط با شیعیان

امام على النقى علیه السلام در برقرارى ارتباط باشیعیان - که در شهرها و مناطق گوناگون و دورو نزدیک سکونت
داشند.- ناگزر همن روش را رعایت ى کرد و وجوه وهدایا ونذرهاى ارسالى از طرف آن ها را با نهایت پنهانکارى

دریافت ى کرد.
«محمدبن داود قى » و «محمد طلحى » نقل ى کنند: اموالى از قم و اطراف آن که شامل «خمس » و نذور

وهدایا و جواهرات بود، براى امام ابوالحسن هادى علیه السلام حمل ى کردیم. درراه یک امام رسید و به ما خبر
داد که بازگردیم; زرا موقعیت براى تحول ان اموال مناسب نیست. ما بازگشتیم و آن چه نزدمان بود، همچنان

نگه داشتیم ا آن که پس ازمدتى امام دستور داد اموال را بر شترانى که فرساده بود، بارکنیم و آن ها را بدون
ساربان به سوى او روانه کنیم. ما اموال را به همن کیفیت حمل کردیم و فرسادیم. بعد از مدتى که به حضور

امام رسیدیم، فرمود: «به اموالى که فرساده اید، بنگرید!» دیدیم درخانه امام،اموال به همان حال محفوظ است.
(24)

گرچه روشن نیست که ان جریان در زمان اقامت امام علیه السلام در مدینه اتفاق افاده یا درسامرا; اما در
هرحال نمونه بارزى ازارتباطهاى محرمانه و دور از دید جاسوسان دربار خلافت عباسى به شمار ى رود. (25)
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